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 چکیده
های دراویدی است که براهویی، زبانی غیر ایرانی و از شاخۀ شمالی خانوادۀ زبان

امتا در ایتران نیتو شویشتورانی دارد       محل اصلی رواج آن، کشور پاکستان استت 
در ایران در منطقۀ سیستان و بلوچستان زنتدشی  امروزه اغلب شویشوران براهویی 

کنند اما شروهی اقلیت با جمعیت کمتر از هوار نفر در جنوب کرمان زنتدشی  می
جنتوب  میِری شهرستان رودبارکنند  بخشی از این شروه اقلیت، در روستای تمُمی

د و علاوه بر براهویی، به زبان فارسی و نیو شویش رودبتاری کته شتویش    انساکن
زیستتی بتا بومیتان     شوینتد  دو قترن موتاور  و هتم     مسلط منطقه است، سخن می

هتا، ست ب بته وجتود     اصلی منطقه و استفاده از شویش رودباری برای تعامل با آن
شونۀ براهتویی   توان آن رااست که می ای جدید از زبان براهویی شدهآمدن شونه

-میتری  شهرستتان رودبتار   جنوب نامید  منطقۀ مورد پژوهش، روستتای تتم  رودبار

 10.22051/jlr.2019.21151.1566(: DOI) شناسه دیویتال 1
های باستان، پژوهشگاه علتو  انستانی و مطالعتا   های باستانی، شروه فرهنگ و زبان دکترای تخصصی فرهنگ و زبان 2

  sheibani@ihcs.ac.ir (؛نویسندۀ مسئولفرهنگی )
 های باستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعا  فرهنگی؛ استاد فرهنگ و زبان 3

zzarshenas@ihcs.ac.ir 



178 / توصیف‌ساختمان‌فعل‌در‌گونة‌زبانی‌براهوییِ‌رودبار‌جنوب

های این پژوهش، به شیوۀ میدانی و بته وستیلۀ مصتا  ه بتا     جنوب است  تما  داده
و ( ستال  100تتا   9از ) های مختلف ستنی  ، از سطح(نفر 30)شویشوران مرد و زن 

استت  هتدپ پتژوهش     شتردآوری شتده   (کترده سواد تا تحصتیل از بی)تحصیلی 
 اضر، توصیف و بررسی ساختمان فعل در این شونۀ زبتانی استت  فعتل در ایتن     

شود؛ در برخی افعال، فعل بر پایتۀ یتم متاده ستاخته     شونه به دو شکل ساخته می
کند  در برخی دیگر، فعتل بتر   شود  به بیان دیگر، ماده فقط بر عمل دلالت میمی

های این شونۀ زبتانی، اخ تاری،   شود  وجهمضارع ساخته می پایۀ دو مادۀ ماضی و
هتای براهتویی، مضتارع اخ تاری، مضتارع التوامتی،       التوامی و امر هستند  و زمتان 

مضارع مستمر، آینده، امر، ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی مستتمر، ماضتی   
 نقلی و ماضی بعید هستند 

 راهویی رودبار، ختانوادۀ زبتان  نی بساختمان فعل، شونۀ زباهای کلیدی: واژه
 های دراویدی، رودبار جنوب

 
 مقدمه. 1

توان به دو منطقۀ شمالی و جنوبی تقسیم کرد  منطقتۀ جنتوبی، در تتداول    استان پهناور کرمان را می
های شوناشون  از جمله شرایط اقلیمتی و آب و هتوا،   عامّه، موسو  به رودبارزمین است که از جن ه

رزمین هفت رودبا های محلیّ، با کرمان شمالی متفاو  است ها و شویشوع زبانفرهنگ عامّه و تن
شیرد  شهرستان رودبار جنوب، جیرفت، کهنوج، فاریاب، عن رآباد، قلعه شنج و منوجان را در برمی

کته منوتور از آن،   « رود»استت:   ( از دو جوء تشکیل شتده /ruebâr/لفظ رودبار )در شویش محلی: 
به معنتی ستا ل استت  رودبتار در واقتم سترزمینی        ( که/bâr/)فارسی میانه: « بار»و رود هلیل است 

 انتد رود واقتم شتده  خیو و شهرها و روستاهایی که در دو ستوی هلیتل  های  اصلاست شامل جلگه
(Seddiqi-nejad et al. , 2017, p. 1  )     آبتاد، در  شهرستان رودبار جنوب بتا مرکویتت شتهر استلا

اساس نتایج سرشماری نفوس  است  جمعیت این منطقه، بر استان کرمان واقم شده منتهی الیه جنوب
ها در روستتاها و متابقی در    درصد آن 90نفر است که نودیم به  105992، 1395و مسکن در سال 

 Management and Planning)هتتا کشتتاورزی استتت  آن بیشتتترشتتهر ستتاکن هستتتند و شتت ل  

Organization of Kerman, 2017  )هتا و  های بارز منطقه رودبارزمین، تنتوع زبتان  یکی از ویژشی
تتوان بته فارستی، رودبتاری،     هتای مترد ، متی   هتا و شتویش  های محلیّ است  از جمله زبتان شویش

شویش  مسلّط و غالب در شش شویش رودباری که مُحْمِدی، کُرته، براهویی و بلوچی اشاره کرد  
 های ایرانی نو غربتی  جنتوبی استت   شناسی، متعلق به زبانت ار جن ۀشهرستان جنوبی کرمان است از 

(Motallebi et al. 2013, p. 3  )های بَشکَردی )= بَشتاشَردی( بیترون   این شویش در شروه شویش
تتوان رودبتاری را   به لحاظ ج رافیایی، می ( Sᴋᴊᴁʀᴠø, 1988, p. 846) از منطقه بشکرد قرار دارد 

ین معنا که شسترۀ ج رافیایی کتاربرد ایتن   لوچی به شمار آورد؛ به ای فارسی و بها  لقۀ اتصال زبان
شویش از جنوب به محدودۀ رواج زبان بلوچی و از شمال به محدودۀ کاربرد زبان فارسی محتدود  

از زبتان براهتویی   ای ، شونته جنوب براهویی  رودبار(  Seddiqi nejad et al., 2017, p. 2)شود  می
 ی، از توابم دهستان آبسردوئیۀ شهرستان رودبارجنوب رواج دارد میرکه در روستای تماست 

هتای  است  دادهاستفاده شده مطالعۀ میدانیاز روش ها در پژوهش  اضر، برای شردآوری داده
ه است  ب، با استفاده از روش میدانی شرداوری شدهشونه های از ایناین پژوهش مانند همۀ پژوهش

استفاده از  است  وی با نموده مشاهدۀ مستقیم و ن پژوهش  ضور یافتهین منوور، پژوهشگر در میداا
 ی کته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بتا شویشتوران   ی«هاراهنمای شردآوری شویش» ۀنامپرسش

ها به وسیلۀ دستتگاه ضت ط صتدا     شفتار آزاد آن است  سپس، را داشتند، مصا  ه نمودهشرایط لاز  
ر زمتان ضت ط شفتتار شویشتوران،     ن  ضتور مستتقیم پژوهشتگر د   بتدو  استت  در واقتم،   دهشض ط 
 است  دهشهای مورد نیاز شردآوری  داده

 ،آینتد های زبانی، از مهمترین مواریث فرهنگی و زبانی یم ملت به شمار میها و شونهشویش
برخوردار است  شونۀ براهویی رودبار  یاریها از اهمیت بسبررسی و مطالعه و ث ت و شردآوری آن

 جتوار  های غیرایرانی موجود در ایران است که تحت تأثیر شویش ایرانتی هتم  جنوب، یکی از شونه
ایتن تأثیرپتذیری و ا یانتاأ تأثیرشتذاری در       استت  و زبان فارسی قرار شرفتته  یعنی شویش رودباری

هتای  شتوارش  پایتۀ ، بتر  همچنتین شناسی تط یقی از اهمیت فراوانی برختوردار استت    مطالعا  زبان
   بر ایتن م نتا،  های در معرض نابودی جهان قرار دارد، زبان براهویی در فهرست زبان2006سکو یون

و  یاراهمیتت بست  همتی در جهتت ث تت و شتردآوری آن استت      انوا  چنتین پژوهشتی، کته اقتدا  م    
شتردد کته بتدانیم    ضرور  فراوانی دارد  اهمیت و ضرور  انوا  این پژوهش آنگاه آشکارتر می

در  یهتای براهتوی  نفر شویشور دارد و نس ت به ستایر شونته   1000ین زبان، کمتر از شونه رودباری ا
 معرض آسیب بیشتری قرار دارد 

 
 زبان براهویی. 1. 1

هتایی کته    تر، به یکی از زباندقیق بیانهای هندواروپایی، یا به  مرد  هندوستان به یکی از زبان بیشتر
کنند  با این  ال، در بختش جنتوبی ایتن کشتور      یوشو م اند، شفت از زبان سنسکریت منشعب شده

هتا، کته    اروپتایی وی رایج است که به یم خانوادۀ مربوط به دوران پیش از هنتد شوناشونهای  زبان
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(Motallebi et al. 2013, p. 3  )های بَشکَردی )= بَشتاشَردی( بیترون   این شویش در شروه شویش
تتوان رودبتاری را   به لحاظ ج رافیایی، می ( Sᴋᴊᴁʀᴠø, 1988, p. 846) از منطقه بشکرد قرار دارد 

ین معنا که شسترۀ ج رافیایی کتاربرد ایتن   لوچی به شمار آورد؛ به ای فارسی و بها  لقۀ اتصال زبان
شویش از جنوب به محدودۀ رواج زبان بلوچی و از شمال به محدودۀ کاربرد زبان فارسی محتدود  

از زبتان براهتویی   ای ، شونته جنوب براهویی  رودبار(  Seddiqi nejad et al., 2017, p. 2)شود  می
 ی، از توابم دهستان آبسردوئیۀ شهرستان رودبارجنوب رواج دارد میرکه در روستای تماست 

هتای  است  دادهاستفاده شده مطالعۀ میدانیاز روش ها در پژوهش  اضر، برای شردآوری داده
ه است  ب، با استفاده از روش میدانی شرداوری شدهشونه های از ایناین پژوهش مانند همۀ پژوهش

استفاده از  است  وی با نموده مشاهدۀ مستقیم و ن پژوهش  ضور یافتهین منوور، پژوهشگر در میداا
 ی کته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بتا شویشتوران   ی«هاراهنمای شردآوری شویش» ۀنامپرسش

ها به وسیلۀ دستتگاه ضت ط صتدا     شفتار آزاد آن است  سپس، را داشتند، مصا  ه نمودهشرایط لاز  
ر زمتان ضت ط شفتتار شویشتوران،     ن  ضتور مستتقیم پژوهشتگر د   بتدو  استت  در واقتم،   دهشض ط 
 است  دهشهای مورد نیاز شردآوری  داده

 ،آینتد های زبانی، از مهمترین مواریث فرهنگی و زبانی یم ملت به شمار میها و شونهشویش
برخوردار است  شونۀ براهویی رودبار  یاریها از اهمیت بسبررسی و مطالعه و ث ت و شردآوری آن

 جتوار  های غیرایرانی موجود در ایران است که تحت تأثیر شویش ایرانتی هتم  جنوب، یکی از شونه
ایتن تأثیرپتذیری و ا یانتاأ تأثیرشتذاری در       استت  و زبان فارسی قرار شرفتته  یعنی شویش رودباری

هتای  شتوارش  پایتۀ ، بتر  همچنتین شناسی تط یقی از اهمیت فراوانی برختوردار استت    مطالعا  زبان
   بر ایتن م نتا،  های در معرض نابودی جهان قرار دارد، زبان براهویی در فهرست زبان2006سکو یون

و  یاراهمیتت بست  همتی در جهتت ث تت و شتردآوری آن استت      انوا  چنتین پژوهشتی، کته اقتدا  م    
شتردد کته بتدانیم    ضرور  فراوانی دارد  اهمیت و ضرور  انوا  این پژوهش آنگاه آشکارتر می

در  یهتای براهتوی  نفر شویشور دارد و نس ت به ستایر شونته   1000ین زبان، کمتر از شونه رودباری ا
 معرض آسیب بیشتری قرار دارد 

 
 زبان براهویی. 1. 1

هتایی کته    تر، به یکی از زباندقیق بیانهای هندواروپایی، یا به  مرد  هندوستان به یکی از زبان بیشتر
کنند  با این  ال، در بختش جنتوبی ایتن کشتور      یوشو م اند، شفت از زبان سنسکریت منشعب شده

هتا، کته    اروپتایی وی رایج است که به یم خانوادۀ مربوط به دوران پیش از هنتد شوناشونهای  زبان
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نتا  دارد و مهمتترین    1اند  این خانوادۀ زبتانی دراویتدی   هنوز هم در جنوب هند رایج است، وابسته
خانوادۀ  هر چند ( Arlotto, 2005, p. 62-63) 4مالایالا  و 3شو تله، 2اند از تامیل اعضای آن ع ار 

زبان دراویدی خارج از هند است  نتا  ایتن زبتان،     فقطدراویدی، یم عضو جدامانده نیو دارد که 
براهتویی متعلتق بته     شود نیو دیده می 7و براهویگی  6است که شاهی به صور  براهودی 5براهویی

-در بلوچستان پاکستان زندشی می اغلبها براهویی یدی است شاخۀ شمالی از خانوادۀ زبانی دراو
 ( Ethnologue, 2019) کنند
 

  زبانی براهوییِ رودبار جنوب ۀگون. 2. 1
میلادی از طریق مرز پاکستان و اف انستان به جنوب  14بخشی از شویشوران براهویی  دوداأ از قرن 

پیش از سیستان و بلوچستان به جنوب استان  قرن 2، هاآنشروهی از اند   شرق ایران مهاجر  کرده
اند که امتروزه بخشتی در شهرستتان رودبتار جنتوب و بخشتی در شهرستتان        کرمان مهاجر  کرده

از روستتاهای دهستتان    8میتری روستتای تتم  هتا در  اند  در رودبتار جنتوب، براهتویی    ساکنفاریاب 
ای باستانی و چند هوار ، تپه«تپه» یانبه مع /tom/کنند  آبسردوئیه از توابم بخش مرکوی زندشی می

است که بتر روی ایتن    است که نا  بانویی بوده« مهری»به اعتقاد مرد  منطقه،  /meyri/ ساله است و
 بتر شتیعه هستتند     استان کرمان همگی مسلمان و است  شویشوران براهویی تپه به خاک سپرده شده

نوار است و ش ل اصلی آنها کشاورزی و دامداری خا 150نفر و  750ها آخرین آمار، تعداد آنپایۀ 
هتای رودبتار    براهتویی   (Management and Planning Organization of Kerman, 2017) است

ها، یو در برخورد با رودبار شویند سخن میها در بین خود، به زبان براهویی  اند  آنهمگی سه زبانه
کنند  ت ییرا  زبانی ها، از زبان فارسی استفاده میریبه شویش رودباری و در برخورد با غیر رودبا

جوار از های همهای رودبار جنوب از شویشثیرپذیری براهوییأدر این دو قرن که عمدتاأ ناشی از ت
ای زبانی، متفاو  از براهویی سیستان و بلوچستان شکل است شونه جمله رودباری است، س ب شده

طح آوایتی و واگشتانی استت و بنتابراین، ارت تاط دوستویه بتین        هتا بیشتتر در ست   شیرد  ایتن تفتاو   
های پاکستانی کته  های کرمان با معدود براهوییپذیر است  براهوییشویشوران این دو شونه امکان

 هایی همراه است   شو کنند که ال ته با دشواریو توانند شفتاند نیو می در میناب ساکن
                                                                                                                                        
1 Yravidian 
2 Tamil 
3 Telegu 
4 Malayalam 
5 Brāhūī  
6 Brāhōī 
7 Birahui 
8 Tom-Meyri 

 نظری نیمبا. 2
ها، استتفاده  اند  اساس کار این پژوهشی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شدهشناسهای شویشپژوهش

های تخصصی و شویشی و همچنین مصا  ه با شویشوران و ض ط شفتار آنها استت  از  از پرسشنامه
آوری ساختار دستوری و واگشانی هر شویش است شناسی، جممهای شویشاهداپ اصلی پژوهش

-Crystal, 2008, p. 143هتا را از خطتر نتابودی  فتظ کنتد )     یشتواند شتو های شویشی میو داده

بته بررستی و توصتیف     به ویژهشناسی ، شویش(Trudgiil, 1980, p. 3-12) ترادشیل به باور  (144
شتود  هتی    ها استخراج میپردازد و از این طریق، ساختار دستوری و واگشانی شویشها میشویش

–ها مفهو  معین و دقیقی نیست و مشکل در تشخیص شویش زبان و شویش بیانگر واگۀیم از دو 

 .Shiri, 2018, p) شتود  از دیتدشاه شتیری   می ، دیده-تربه مراتب کم–ها و زبان -به مراتب بیشتر

طولانی است و همگا   پیشینۀها ، مطالعه و بررسی شویش(166 & 156 ,132 ,104 ,50-51 ,39-41
هتا دو شتیوۀ   استت  در مطالعتۀ شتویش   ها شتده ا  و دشرشونیخوش ت ییرشناسی دستبا علم زبان

  شیوۀ سنتی که تا آغاز قرن بیستم شیوۀ رایج و غالب در ایتن زمینته   1متفاو  قابل تشخیص است: 
شود  در این شیوه، از های ج رافیایی از آن استفاده میاست و اکنون نیو در شردآوری شویشبوده

هتای آوایتی، دستتوری و واگشتانی شتویش      ور بومی، ویژشیطریق ض ط شفتار یم یا چند شویش
  شیوۀ متدرن کته از نیمتۀ دو  قترن بیستتم رایتج       2شود  این شیوه هنوز نیو رایج است  توصیف می

شناستی اجتمتاعی کتاربرد دارد  در ایتن شتیوه      است و بیشتتر در مطالعتا  مربتوط بته شتویش     شده
ن تحقیقا  انتخاب و با کمم اصتول رایتج در   عنوان کانوشناسی سنتی، شهرها بهبرخلاپ شویش

های علو  اجتماعی و با در نور شرفتن یم مت یر زبانی، با انتخاب یتم جامعتۀ زبتانی، بته     پژوهش
که ع ار  هستتند از   وجود دارد اصلیپردازند  چهار نوع شویش مطالعه و بررسی یم شویش می

بان که در مناطق ج رافیایی مختلف، به های مختلف یم زها و شکل)شونه 1های ج رافیاییشویش
هایی از یم زبتان کته در میتان    )به شونه 2های اجتماعیرود(، شویشکار می های متفاو  بهشکل
هتای یتم   )مطالعه و بررستی شونته   3های تاریخیهای مختلف اجتماعی رایج است(، شویششروه

وان شونتۀ میتانوی در جامعته بته کتار      عن )شکلی از زبان که به 4زبان در طول زمان( و شویش معیار
 رود( می
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 نظری نیمبا. 2
ها، استتفاده  اند  اساس کار این پژوهشی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شدهشناسهای شویشپژوهش

های تخصصی و شویشی و همچنین مصا  ه با شویشوران و ض ط شفتار آنها استت  از  از پرسشنامه
آوری ساختار دستوری و واگشانی هر شویش است شناسی، جممهای شویشاهداپ اصلی پژوهش

-Crystal, 2008, p. 143هتا را از خطتر نتابودی  فتظ کنتد )     یشتواند شتو های شویشی میو داده

بته بررستی و توصتیف     به ویژهشناسی ، شویش(Trudgiil, 1980, p. 3-12) ترادشیل به باور  (144
شتود  هتی    ها استخراج میپردازد و از این طریق، ساختار دستوری و واگشانی شویشها میشویش

–ها مفهو  معین و دقیقی نیست و مشکل در تشخیص شویش زبان و شویش بیانگر واگۀیم از دو 

 .Shiri, 2018, p) شتود  از دیتدشاه شتیری   می ، دیده-تربه مراتب کم–ها و زبان -به مراتب بیشتر

طولانی است و همگا   پیشینۀها ، مطالعه و بررسی شویش(166 & 156 ,132 ,104 ,50-51 ,39-41
هتا دو شتیوۀ   استت  در مطالعتۀ شتویش   ها شتده ا  و دشرشونیخوش ت ییرشناسی دستبا علم زبان

  شیوۀ سنتی که تا آغاز قرن بیستم شیوۀ رایج و غالب در ایتن زمینته   1متفاو  قابل تشخیص است: 
شود  در این شیوه، از های ج رافیایی از آن استفاده میاست و اکنون نیو در شردآوری شویشبوده

هتای آوایتی، دستتوری و واگشتانی شتویش      ور بومی، ویژشیطریق ض ط شفتار یم یا چند شویش
  شیوۀ متدرن کته از نیمتۀ دو  قترن بیستتم رایتج       2شود  این شیوه هنوز نیو رایج است  توصیف می

شناستی اجتمتاعی کتاربرد دارد  در ایتن شتیوه      است و بیشتتر در مطالعتا  مربتوط بته شتویش     شده
ن تحقیقا  انتخاب و با کمم اصتول رایتج در   عنوان کانوشناسی سنتی، شهرها بهبرخلاپ شویش

های علو  اجتماعی و با در نور شرفتن یم مت یر زبانی، با انتخاب یتم جامعتۀ زبتانی، بته     پژوهش
که ع ار  هستتند از   وجود دارد اصلیپردازند  چهار نوع شویش مطالعه و بررسی یم شویش می

بان که در مناطق ج رافیایی مختلف، به های مختلف یم زها و شکل)شونه 1های ج رافیاییشویش
هایی از یم زبتان کته در میتان    )به شونه 2های اجتماعیرود(، شویشکار می های متفاو  بهشکل
هتای یتم   )مطالعه و بررستی شونته   3های تاریخیهای مختلف اجتماعی رایج است(، شویششروه

وان شونتۀ میتانوی در جامعته بته کتار      عن )شکلی از زبان که به 4زبان در طول زمان( و شویش معیار
 رود( می
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 پیشینۀ پژوهش. 3
 استت    نخستین مطالعا  بر روی زبان براهویی رایج در پاکستان از اوایل قرن بیستم آغتاز شردیتده  

 «در زبتان براهتویی  پت »انوتا  شتد کته او را     1وی ایتن زبتان توستط بتری     بر را  جدی اولین مطالع
هتای  استت و ستپس ویژشتی    تدا به بررسی تاریخ این قو  پرداختته خوانند  وی در کتاب خود، اب می

کلی، مورد بررسی قترار   آوایی، دستوری و ساختاری این زبان را در چند فصل جداشانه به صور 
ستی براهتویی از نوتر واگشتانی،     ، بته برر «زبتان براهتویی  » نا در کتاب خود با  2اندرونوو است  داده

استت  وی در کتتاب    آخر کتاب چندین متن براهتویی را آورده است و در  و نحوی پرداخته صرفی
، بته بررستی تط یقتی  واجتی، واگشتانی، صترفی، و       «دستور تط یقی زبان های دراویتدی »خود با نا  
است  این کتاب به زبتان روستی نیتو     ی دراویدی از جمله براهویی پرداختههای خانوادهنحوی زبان
هتای انوتا  شتده بتر روی شتویش      س آلمانی در کنتار پتژوهش  شنازبان 3است  الفن ین ترجمه شده

استت؛ وی در   شناسی بر روی شونۀ براهتویی سیستتان انوتا  داده   واج بلوچی، دو پژوهش در  وزۀ
( بحثی تاریخی پیرامون قو  براهویی مطرح ستاخته و در  Elfenbein, 1986نخستین پژوهش خود )

 ,Elfenbeinوی در پژوهش دیگتری ) است   رداختههای این زبان پبه معرفی واج فقطقسمت دو ، 

 است  را بررسی کردههای این شونه از زبان براهویی ( در فصلی جداشانه واج1999
هتای  های زبان براهویی متداول در سیستتان و بلوچستتان ایتران، در ستال    بر روی شونه پژوهش

دانشگاه اُپسالای ستوئد انوتا     ها توسط پژوهشگراناست، بیشتر این پژوهش اخیر دوباره آغاز شده
 قاستمی استت    برجسته دلفروز است کته هنتوز انتشتار نیافتته     هایها، پژوهشاز جمله آن  است شده

(Qasemi, 2015 )بررستی زبتان براهتویی در منطقته     »نامه کارشناسی ارشد خود بتا عنتوان   در پایان
اهویی موجود در مرزهتای شترقی   ، به بررسی م ا ث آواشناسی و دستوری زبان بر«بلوچستان ایران

هتای نوتا  آوایتی و صترپ ایتن زبتان را       ویژشی یو  است ایران و نودیم با مرز پاکستان پرداخته
بته  ختود   در مقالته ( Sheybanifard & Korn, 2018) و کترن  شتی انی فترد  استت    شردآوری کرده
ب و شتویش لاشتاری   های آوایی موجود بین شونۀ براهویی رودبار جنوها و ش اهتبررسی تفاو 

 اند ایرانشهر پرداخته
 istorical study hA» نتا  ای بتا  در مقاله (Sheybanifard & Korn, 2018) و کرنشی انی فرد 

Jonub-variety of Ruedbarconsonants and ie, ue diphthongs in Brahui  ṭ, ḍ, ṛ, of  »  بته
 ونتۀ براهتویی رودبتارجنوب پرداختته    شهمخوان برششتی و دو واکته مرکتب در    4بررسی تاریخی 

                                                                                                                                        
1 D. S. Bray  
2 M. S. Andronow  
3 J. Elfenbein  

در این مقاله، ثابت شده است که شونۀ براهویی رودبارجنوب، دو واکۀ مرکب را از شتویش    است
 نتا  ای بتا  در مقالته ( Sheybanifard & Korn, 2018) و کترن شتی انی فترد    استت  رودباری شرفتته 

ها و نیو بررسی و ف آوایی واجبه استخراج و توصی« جنوب های شونۀ براهویی رودباربررسی واج»
ستازی  هتا بتا روش جفتت کمینته و جانشتین     است  در ایتن مقالته، واج   ها پرداختهشناخت منشاء آن

ها منشاء دراویدی دارند و کدا  نیو که کدامیم از واج شده   در این راستا، معلو اند استخراج شده
تتاکنون هتی  پتژوهش مستتقلی در     د هر چناند  از شویش محلی یعنی شویش رودباری شرفته شده

 است   جنوب انوا  نشدهزمینۀ ساختمان فعل در شونۀ براهویی رودبار
 

 ساخت فعل در براهویی رودبار جنوب. 4
زمتان؛ مضتارع اخ تاری، مضتارع      9، و یوجه؛ اخ اری، التوامتی و امتر   3براهویی رودبار،  در شونۀ

ماضتی نقلتی و    ماضی مستمر، ده، ماضی استمراری،، ماضی سای، آینده، امرمستمرالتوامی، مضارع 
  برای شوندفعلی ساخته میهای خاص فعلی به مادۀ ماضی بعید وجود دارد که از اضافه شدن شناسه

ای وجود ندارد و ماننتد شتویش رودبتاری و زبتان فارستی معیتار، مضتارع        زمان آینده ساخت ویژه
ش از پژوهش، در ابتدا به بررسی ساخت فعل، صرپ در این بخ کند اخ اری برآینده نیو دلالت می

 است  های مختلف پرداخته شدهها و وجهفعل در زمان
 

 ماده .1. 4
شود: در برخی افعال، فعل بتر پایتۀ یتم متاده     در شونۀ براهویی رودبار، فعل به دو شکل ساخته می

  زمان و وجه فعل و مان یا وجهکند نه بر زل دلالت میدیگر، ماده تنها بر عم بیانشود  به ساخته می
هتا و  ده بترای ستاختن همتۀ زمتان    شردد  ایتن متا  های فعلی معین مینیو شخص و شمار آن با شناسه

ها و نمودها که شامل زمان مضارع اخ اری، مضارع التوامتی، مضتارع در جریتان، امتر، ماضتی       وجه
رود  در ستت، بته کتار متی    ساده، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعیتد و ماضتی در جریتان ا   

شود  مادۀ مضارع برای ساختن برخی دیگر از افعال، فعل بر پایۀ دو مادۀ ماضی و مضارع ساخته می
هتای ماضتی ستاده، ماضتی     رود و متادۀ ماضتی بترای ستاختن زمتان     کتار متی  زمان مضارع و امر بته 

هتای فعلتی   زیتر، متاده    در رودکتار متی   استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی در جریان بته 
 اند: آورده شده

 شوند هایی که بر پایۀ یم ماده ساخته میفعلیکم  
 



فصلنامة‌علمی‌-‌پژوهشی‌زبان‌پژوهی‌دانشگاه‌الزهرا)س( / 183

در این مقاله، ثابت شده است که شونۀ براهویی رودبارجنوب، دو واکۀ مرکب را از شتویش    است
 نتا  ای بتا  در مقالته ( Sheybanifard & Korn, 2018) و کترن شتی انی فترد    استت  رودباری شرفتته 

ها و نیو بررسی و ف آوایی واجبه استخراج و توصی« جنوب های شونۀ براهویی رودباربررسی واج»
ستازی  هتا بتا روش جفتت کمینته و جانشتین     است  در ایتن مقالته، واج   ها پرداختهشناخت منشاء آن

ها منشاء دراویدی دارند و کدا  نیو که کدامیم از واج شده   در این راستا، معلو اند استخراج شده
تتاکنون هتی  پتژوهش مستتقلی در     د هر چناند  از شویش محلی یعنی شویش رودباری شرفته شده

 است   جنوب انوا  نشدهزمینۀ ساختمان فعل در شونۀ براهویی رودبار
 

 ساخت فعل در براهویی رودبار جنوب. 4
زمتان؛ مضتارع اخ تاری، مضتارع      9، و یوجه؛ اخ اری، التوامتی و امتر   3براهویی رودبار،  در شونۀ

ماضتی نقلتی و    ماضی مستمر، ده، ماضی استمراری،، ماضی سای، آینده، امرمستمرالتوامی، مضارع 
  برای شوندفعلی ساخته میهای خاص فعلی به مادۀ ماضی بعید وجود دارد که از اضافه شدن شناسه

ای وجود ندارد و ماننتد شتویش رودبتاری و زبتان فارستی معیتار، مضتارع        زمان آینده ساخت ویژه
ش از پژوهش، در ابتدا به بررسی ساخت فعل، صرپ در این بخ کند اخ اری برآینده نیو دلالت می

 است  های مختلف پرداخته شدهها و وجهفعل در زمان
 

 ماده .1. 4
شود: در برخی افعال، فعل بتر پایتۀ یتم متاده     در شونۀ براهویی رودبار، فعل به دو شکل ساخته می

  زمان و وجه فعل و مان یا وجهکند نه بر زل دلالت میدیگر، ماده تنها بر عم بیانشود  به ساخته می
هتا و  ده بترای ستاختن همتۀ زمتان    شردد  ایتن متا  های فعلی معین مینیو شخص و شمار آن با شناسه

ها و نمودها که شامل زمان مضارع اخ اری، مضارع التوامتی، مضتارع در جریتان، امتر، ماضتی       وجه
رود  در ستت، بته کتار متی    ساده، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعیتد و ماضتی در جریتان ا   

شود  مادۀ مضارع برای ساختن برخی دیگر از افعال، فعل بر پایۀ دو مادۀ ماضی و مضارع ساخته می
هتای ماضتی ستاده، ماضتی     رود و متادۀ ماضتی بترای ستاختن زمتان     کتار متی  زمان مضارع و امر بته 

هتای فعلتی   زیتر، متاده    در رودکتار متی   استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی در جریان بته 
 اند: آورده شده

 شوند هایی که بر پایۀ یم ماده ساخته میفعلیکم  
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1  
 ماده مصدر معنی

 Ɂarsieng-eng]] [Ɂrsieng-] «برششتن»

 [-bier] [bier-eng] «دوشیدن»
 [-Ɂill] [Ɂill-eng] «ترک کردن»

 [-mall] [mall-eng] «ششودن»

 [-max] [max-eng] «خندیدن»

 [-muG] [muG-eng] «وختند»

 [-narr] [narr-eng] «دویدن»

 [-perG] [perG-eng] «شکستن»

 [-sell] [sell-eng] «شستن»

 [-taff] [taff-eng] «بستن»

 [-tamm] [tamm-eng] «افتادن»

 [-tus] [tus-eng] «نشستن»

 [-xâč] [xâč-eng] «خوابیدن»

 [-xann] [xann-eng] «دیدن»

 [-xuešk] [xuešk-eng] «مالیدن»

 [-xwân] [xwân-eng] «خواندن»

 [-ɁoSeng] [ɁoSeng-eng] «سوختن»

 [-šowel] [Sowel-eng] «ریختن»

 [-wueG] [wueG-eng] «شریستن»

 شوند هایی که بر پایۀ دو مادۀ ماضی و مضارع ساخته میفعلدو   
2  

 ماده مضارع ماده ماضی مصدر معنی
 [-beṭ] [-beṭie] [beṭ-eng] «انداختن»

 [dann-eng] «بردن»
[darr-eng] [darie-] [die-] 

 [kann-eng] «کردن»
[karr-eng] [karr-] [kie-] 

 kaɁ-eng] [kay-] [kas-][ «مردن»

 [-konie] [-kong] [kon-eng] «خوردن»

 [-pâ] [-pârie] [pâr-eng] «شفتن»

 [-Ɂalie] [-Ɂalk] [Ɂall-eng] «شرفتن»
 [-salie] [-salk] [sall-eng] «ایستادن»

 [-xalie] [-xalk] [xall-eng] «دزدیدن، زدن»

 [Ɂass-eng] «بودن»
[Ɂann-eng] [Ɂas-] [Ɂarie-] 

 [bass-eng] «آمدن»
[bann-eng] 

[bass-] 
 [barie-] 

 [mass-eng] «شدن»
[mann-eng] 

[mass-] 
 [marie-] 

 [-kâ] [-hen] [en-eng(h)] «رفتن»

 [-yiet] [-tos] [yiet-eng] «نداد»

 [-yes] [Ɂat-eng] «آوردن»
[Ɂat-] 

 
 

 مصدر .2. 4
 شود  ساخته می ۀ به ماد /eng-/در براهویی رودبار، مصدر از طریق افووده شدن پسوند یکم  

3  
 [yiet-eng] «دادن» [taf-eng] «بستن»

 [pâr-eng] «شفتن» [ka-eng] «مردن»

 [en-eng(h)] «رفتن» [Ɂill-eng] «ترک کردن»

 [xošk-eng] «مالیدن» [at-eng «آوردن»

 [max-eng] «خندیدن» [taf-eng] «بستن»

 :انندشود، مها، دو مصدر ساخته میاز برخی از فعلدو   
4  

 [darr-eng] [dann-eng] «بردن»

 [karr-eng] [kann-eng] «کردن»

 [Ɂann-eng] [Ɂass-eng] «بودن»

 [bann-eng] [bass-eng] «آمدن»

 شود:با سه مصدر ساخته می« شدن»فعل سو   
5  [mass-eng] [marie-eng] [mann-eng] 
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 [-konie] [-kong] [kon-eng] «خوردن»

 [-pâ] [-pârie] [pâr-eng] «شفتن»

 [-Ɂalie] [-Ɂalk] [Ɂall-eng] «شرفتن»
 [-salie] [-salk] [sall-eng] «ایستادن»

 [-xalie] [-xalk] [xall-eng] «دزدیدن، زدن»

 [Ɂass-eng] «بودن»
[Ɂann-eng] [Ɂas-] [Ɂarie-] 

 [bass-eng] «آمدن»
[bann-eng] 

[bass-] 
 [barie-] 

 [mass-eng] «شدن»
[mann-eng] 

[mass-] 
 [marie-] 

 [-kâ] [-hen] [en-eng(h)] «رفتن»

 [-yiet] [-tos] [yiet-eng] «نداد»

 [-yes] [Ɂat-eng] «آوردن»
[Ɂat-] 

 
 

 مصدر .2. 4
 شود  ساخته می ۀ به ماد /eng-/در براهویی رودبار، مصدر از طریق افووده شدن پسوند یکم  

3  
 [yiet-eng] «دادن» [taf-eng] «بستن»

 [pâr-eng] «شفتن» [ka-eng] «مردن»

 [en-eng(h)] «رفتن» [Ɂill-eng] «ترک کردن»

 [xošk-eng] «مالیدن» [at-eng «آوردن»

 [max-eng] «خندیدن» [taf-eng] «بستن»

 :انندشود، مها، دو مصدر ساخته میاز برخی از فعلدو   
4  

 [darr-eng] [dann-eng] «بردن»

 [karr-eng] [kann-eng] «کردن»

 [Ɂann-eng] [Ɂass-eng] «بودن»

 [bann-eng] [bass-eng] «آمدن»

 شود:با سه مصدر ساخته می« شدن»فعل سو   
5  [mass-eng] [marie-eng] [mann-eng] 
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 وندهای تصریفی فعل. 3. 4
 1رود  کار می است که در زمان ماضی استمراری به a-وند نمود استمراری پسوند 

6  
 [narr-âk] «دوید» [narr-âk-a] «دویدمی»
 [tâyes-ot] «دانستم» [tâyes-ot-a] «دانستممی»

 
 . تکواژهای نهی و نفی4. 4
 . وند نهی1. 4. 4

که مادۀ فعل مختو  به شود  در فعل امر، زمانیظاهر می /fa/و  /pa/وند نهی به شکل تکواگهای 
رود  کار میبه /fa/که مختو  به واکه باشد وند نهی ساز و زمانی /pa/همخوان باشد، وند نهی ساز 

شردد اما در امر دو  های امر دو  شخص مفرد، جوء منفی ساز به آخر فعل اضافه میدر فعل
 آید  شخص جمم، بین مادۀ فعلی و شناسه می

7  
 [narr-ak] «بدو» [narr-pa] «ندو»

 [parreng-ak] «بپر» [parreng-pa] «نپر»

 [Ɂarsieng-ak] «برشرد» [Ɂarsieng-pa] «برنگرد»

 [kon-ak] «وربخ» [kom-pa] «نخور»

 [marr-ak] «بشو» [ma-fa] «نشو»

 [narr-bo] «بدوید» [narr-pa-bo] «ندوید»

 [kon-bo] «بخورید» [kom-pa-bo] «نخورید»

 [ma-bo] «بشوید» [ma-pa-bo] «نشوید»

 
 . وند نفی2. 4. 4

های   در فعلشودظاهر می t/و / /pa/ ،/pie/ ،/p/ ،/fa/ ،/f/  ،/to/وند نفی به شکل تکواگهای 
مضارع اخ اری، التوامی، ماضی ساده، استمراری، نقلی و بعید، زمان منفی کردن، وند نفی ساز بین 

 شود مادۀ فعلی و شناسه ظاهر می

                                                                                                                                        
 شود ظاهر می [e-]شود به صور  ادغا  می /e-/که با شناسه زمانی /a-/در دو  شخص جمم، پسوند استمراری ساز  1

allie-ere/ +/ -a/ →[Ɂalli-ere] /   

8  

 الف( صرف منفی چند فعل
 «بودن»منفی مضارع اخ اری   1
9  

«نیستم»  [Ɂar-pie-t] «نیستیم»  [Ɂar-pie-n] 
«نیستی»  [Ɂar-pie-s] «نیستید»  [Ɂar-pie-re] 
«نیست»  [Ɂar-pie-e] «نیستند»  [Ɂar-pie-r] 

 «شرفتن»منفی ماضی ساده   2
10  

«نگرفتم»  [Ɂal-t-ot] «نگرفتیم»  [Ɂal-to-n] 
«نگرفتی»  [Ɂal-t-os] «نگرفتید»  [Ɂal-t-ore] 

«نگرفت»  [Ɂal-t-o] «نگرفتند»  [Ɂal-t-or] 
 «شفتن»ی منفی ماضی نقل  3

11  
[pârie-n-t-on] «ایمنگفته»  [pârie-n-t-ot] «ا نگفته»  

[pârie-n-t-ore] «ایدنگفته»  [pârie-n-t-os] «اینگفته»  

[pârie-n-t-or] «اندنگفته»  [pârie-n-t-e] «استنگفته»  
 «رفتن»منفی ماضی بعید   4

12  
[(h)enâ-s-t-on] «نرفته بودیم»  [(h)enâ-s-t-ot] «ه بود نرفت»  

[(h)enâ-s-t-ore] «نرفته بودید»  [(h)enâ-s-t-os] «نرفته بودی»  

[(h)enâ-s-t-or] «نرفته بودند»  [(h)enâ-s-t-e] «نرفته بود»  

 [narr-âre] «دویدید» [narr-to-re] «ندویدید»

 «ن ودیم»
 «نیستم»

[Ɂa-f-on] 
[Ɂar-pie-t] 

«بودیم»  
 «هستم»

[Ɂas-on] 
[Ɂarie-t] 

«شیردمی» [Ɂal-pa-k] «شیردمین»  [Ɂali-ek] 
«نشسته بود » [tus-e-s-t-ot] «ننشسته بود »  [tus-e-s-ot] 

«ا آمده» [bass-o-n-t-ot] «ا نیامده»  [bass-o-n-ot] 
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8  

 الف( صرف منفی چند فعل
 «بودن»منفی مضارع اخ اری   1
9  

«نیستم»  [Ɂar-pie-t] «نیستیم»  [Ɂar-pie-n] 
«نیستی»  [Ɂar-pie-s] «نیستید»  [Ɂar-pie-re] 
«نیست»  [Ɂar-pie-e] «نیستند»  [Ɂar-pie-r] 

 «شرفتن»منفی ماضی ساده   2
10  

«نگرفتم»  [Ɂal-t-ot] «نگرفتیم»  [Ɂal-to-n] 
«نگرفتی»  [Ɂal-t-os] «نگرفتید»  [Ɂal-t-ore] 

«نگرفت»  [Ɂal-t-o] «نگرفتند»  [Ɂal-t-or] 
 «شفتن»ی منفی ماضی نقل  3

11  
[pârie-n-t-on] «ایمنگفته»  [pârie-n-t-ot] «ا نگفته»  

[pârie-n-t-ore] «ایدنگفته»  [pârie-n-t-os] «اینگفته»  

[pârie-n-t-or] «اندنگفته»  [pârie-n-t-e] «استنگفته»  
 «رفتن»منفی ماضی بعید   4

12  
[(h)enâ-s-t-on] «نرفته بودیم»  [(h)enâ-s-t-ot] «ه بود نرفت»  

[(h)enâ-s-t-ore] «نرفته بودید»  [(h)enâ-s-t-os] «نرفته بودی»  

[(h)enâ-s-t-or] «نرفته بودند»  [(h)enâ-s-t-e] «نرفته بود»  

 [narr-âre] «دویدید» [narr-to-re] «ندویدید»

 «ن ودیم»
 «نیستم»

[Ɂa-f-on] 
[Ɂar-pie-t] 

«بودیم»  
 «هستم»

[Ɂas-on] 
[Ɂarie-t] 

«شیردمی» [Ɂal-pa-k] «شیردمین»  [Ɂali-ek] 
«نشسته بود » [tus-e-s-t-ot] «ننشسته بود »  [tus-e-s-ot] 

«ا آمده» [bass-o-n-t-ot] «ا نیامده»  [bass-o-n-ot] 
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 ة سببی یا واداری. ماد5. 4
به مادۀ فعلی غیرس  ی  /iefie-/ۀ س  ی از طریق اضافه شدن تکواز س  ی ساز در براهویی رودبار، ماد

 شود یساخته م
13  

 معنی ماده سببی مصدر سببی ūمعنی ماده غیرسببی مصدر غیر سببی
[xâčeng] [xâč-] «خوابیدن» [xâč-iefieng] [xâč-iefie] «خواباندن» 

[xoliseng] [xolis-] «ترسیدن» [xol-iefieng] [xol-iefie] «ترساندن» 

[pâleng] [pâl-] «جوشیدن» [pal-iefieng] [pal-iefie] «جوشاندن» 

[xiseng] [xis-] «خیسیدن» [xis-iefieng] [xis-iefie] «خیساندن» 

 
 های فعلی. شناسه6. 4
 های مضارع اخباری. شناسه1. 6. 4

اند  در مورادی که مادۀ فعلی مختو  به های خاص مضارع اخ اری در جدول زیر آورده شدهشناسه
های زیر برای ساخت مضارع اخ اری بته کتار   اسهواکه یا مختو  به همخوان باشد، یم شروه از شن

 شود  ها اشاره میرود که در ادامه به آنمی
های زیر برای ساختن مضارع اخ اری به کار باشد، شناسه /â/که، مادۀ فعل مختو  به واکه زمانی  1

 رود می
14  

  جمم  مفرد
 va 1 -na- ا
2 -sa 2 -re 
3 -ek 3 -ra 

هتای زیتر بترای ستاختن مضتارع      باشتد شناسته   ieی مرکتب  فعل مختو  به واکته  که، مادۀزمانی  2
 رود اخ اری به کار می

15  
 va/-iva/ -eva 1 -na/-ina/ -ena- ا
2 -sa/-isa/ -esa 2 -re/-ire/ -ere 
3 -ik/ -ek 3 -ra/-ira/ -era 

هتای زیتر بترای    ن باشتد شناسته  و همخوا /a/, /i/, /e/, /o/های که، مادۀ فعل مختو  به واکهزمانی  3
 رود ساختن مضارع اخ اری به کار می

16  
 ova/-iva 1 -ena/-ina- ا
2 -esa/-isa 2 -ere/-ire 
3 

 

-ek/-ik 3 -era/-ira 
 های مضارع التزامی. شناسه2. 6. 4
17  

 o 1 -n- ا
2 -ak 2 -bo 
3 

 

-e 3 -/-r 
 های امر. شناسه3. 6. 4
18  

 - 1 - ا
2 -/-ak 2 bo  - 
3 - 3 - 

 های ماضی ساده. شناسه4. 6. 4
 رود های زیر در ساخت ماضی ساده به کار میکه مادۀ فعلی مختو  به واکه باشد، شناسهزمانی  1

19  
 t 1 -n- ا
2 -s 2 -re 
3 - 3 -r 

ده بته کتار   هتای زیتر در ستاخت ماضتی ستا     که مادۀ فعلی مختو  به همخوان باشد، شناسته زمانی  2
 رود  می
20  

 ot/-ât 1 -on/-ân- ا
2 -os/-âs 2 -ore/-âre 
3 

 

-â 3 -or/-âr 
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هتای زیتر بترای    ن باشتد شناسته  و همخوا /a/, /i/, /e/, /o/های که، مادۀ فعل مختو  به واکهزمانی  3
 رود ساختن مضارع اخ اری به کار می

16  
 ova/-iva 1 -ena/-ina- ا
2 -esa/-isa 2 -ere/-ire 
3 

 

-ek/-ik 3 -era/-ira 
 های مضارع التزامی. شناسه2. 6. 4
17  

 o 1 -n- ا
2 -ak 2 -bo 
3 

 

-e 3 -/-r 
 های امر. شناسه3. 6. 4
18  

 - 1 - ا
2 -/-ak 2 bo  - 
3 - 3 - 

 های ماضی ساده. شناسه4. 6. 4
 رود های زیر در ساخت ماضی ساده به کار میکه مادۀ فعلی مختو  به واکه باشد، شناسهزمانی  1

19  
 t 1 -n- ا
2 -s 2 -re 
3 - 3 -r 

ده بته کتار   هتای زیتر در ستاخت ماضتی ستا     که مادۀ فعلی مختو  به همخوان باشد، شناسته زمانی  2
 رود  می
20  

 ot/-ât 1 -on/-ân- ا
2 -os/-âs 2 -ore/-âre 
3 

 

-â 3 -or/-âr 
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 . زمان، وجه، نمود7. 4
  2  مضتارع اخ تاری   1هایی استت:   در شونۀ براهویی فعل از نور زمان، وجه و نمود مشتمل بر شونه

  8   ماضتی مستتمر  7راری   ماضتی استتم  6  ماضتی ستاده   5  امتر  4  مضارع مستمر 3مضارع التوامی 
شتود و بترای   ها به تفصیل توضیح داده می   ماضی بعید  در ادامه هر کدا  از این زمان9ماضی نقلی 

 های پرکاربرد و اصلی زده خواهد شد های لاز ، متعدی و همچنین فعلهایی از فعلهر کدا  مثال
 

 . مضارع اخباری1. 7. 4
های مخصتوص مضتارع اخ تاری ستاخته     ا مادۀ مضارع و شناسهۀ فعلی یفعل مضارع اخ اری، از ماد

 شود:می
 /-tâ/و مادۀ مضارع  /tâ-y-eng/از مصدر « دانستن»مضارع اخ اری  1

21  
 [tâ-na] «دانیممی» [tâ-va] «دانممی»
 [tâ-re] «دانیدمی» [tâ-sa] «دانیمی»
 [tâ-ra] «دانندمی» 1 [tâ-y-ek] «داندمی»

 /-Ɂallie/و مادۀمضارع /Ɂall-eng/ از مصدر « شرفتن»یمضارع اخ ار  2
22  

 [Ɂallie-na] «شیریممی» 2[Ɂallie-va] «شیر می»

 [Ɂallie-re] «شیریدمی» [Ɂallie-sa] «شیریمی»
 [Ɂallie-ra] «شیرندمی» [Ɂallie-k] «شیردمی»

  /-marie/و مادۀ مضارع /marie-eng/از مصدر « شدن»مضارع اخ اری  3
23  

 [marie-na] «شویممی» [marie-va] «شو می»
 [marie-re] «شویدمی» [marie-se] «شویمی»
 [marie-ra] «شوندمی» [marie-k] «شودمی»

 /-kâ/، مادۀ مضارع /en-eng(h)/از مصدر « رفتن»مضارع اخ اری   4

                                                                                                                                        
 است  / ظاهر شدهy/، همخوان میانوی /e/ و / âبین دو واکۀ / 1
هادغا  واکۀ ماده با واکۀ شناس 2  

 [Ɂallie +-eva → Ɂalli-eva] 

24  
«رو می»  [kâ-va] «رویممی»  [kâ-na] 

«رویمی»  [kâ-sa] «رویدمی»  [kâ-re] 

«رودمی»  [kâ-y-ek] «روندمی»  [kâ-ra] 

 /-kie/، مادۀ مضارع /kann-eng/از مصدر « کردن»مضارع اخ اری   5
25  

 [kie-na] «کنیممی» [kie-va] «کنممی»

 [kie-re] «کنیدمی» [kie-se] «کنیمی»
 [kie-ra] «کنندمی» [kie-k] «کندمی»

  /-Ɂarie/و ماده مضارع  /Ɂann-eng/ از مصدر« بودن»مضارع اخ اری   6
اخ تاری در شونتۀ براهتویی ستاخته     مضارع اخ اری فعل بتودن بتر ختلاپ قاعتده ستاخت مضتارع       

 شود های متصل فعل بودن ساخته میو صور   /-Ɂarie/شود  به این شکل که، از مادۀ مضارع  می
26  

 [Ɂarie-n] «هستیم» 1[Ɂarie-t] «هستم»

 [Ɂarie-re] «هستید» [Ɂarie-s] «هستی»
 [Ɂarie-r] «هستند» [Ɂari-e] «هست»

 2«بودن»مضارع اخ اری متصل  7
27  

 //on- «ایم-» //ot- «ا -»
 //ore- «اید-» //os- «ای-»
 //or- «ند-ا» //e- «است»

در زمان  ال وجود ندارد، مفهو  داشتن با استفاده از یم ساخت « داشتن»در براهویی رودبار فعل 
به این صور  که، از  الت مفعولی اسم یا ضمیر شخصی به همراه مضارع شود  بیان مینحوی 

 1 شودساخته می« داشتن»اخ اری سو  شخص مفرد فعل بودن، مضارع 

                                                                                                                                        
1 [Ɂarie-ot → Ɂarie-t] 

هتای متصتل   صتور  های منفصل، با افووده شدن شود که صور های متصل با منفصل مشخص میاز مقایسۀ صور  2
 رود  صرپ مضارع اخ اری متفصل فعل بودن، به عنوان فعل اسنادی/ربطی به کار میاند  به یم ماده ساخته شده
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24  
«رو می»  [kâ-va] «رویممی»  [kâ-na] 

«رویمی»  [kâ-sa] «رویدمی»  [kâ-re] 

«رودمی»  [kâ-y-ek] «روندمی»  [kâ-ra] 

 /-kie/، مادۀ مضارع /kann-eng/از مصدر « کردن»مضارع اخ اری   5
25  

 [kie-na] «کنیممی» [kie-va] «کنممی»

 [kie-re] «کنیدمی» [kie-se] «کنیمی»
 [kie-ra] «کنندمی» [kie-k] «کندمی»

  /-Ɂarie/و ماده مضارع  /Ɂann-eng/ از مصدر« بودن»مضارع اخ اری   6
اخ تاری در شونتۀ براهتویی ستاخته     مضارع اخ اری فعل بتودن بتر ختلاپ قاعتده ستاخت مضتارع       

 شود های متصل فعل بودن ساخته میو صور   /-Ɂarie/شود  به این شکل که، از مادۀ مضارع  می
26  

 [Ɂarie-n] «هستیم» 1[Ɂarie-t] «هستم»

 [Ɂarie-re] «هستید» [Ɂarie-s] «هستی»
 [Ɂarie-r] «هستند» [Ɂari-e] «هست»

 2«بودن»مضارع اخ اری متصل  7
27  

 //on- «ایم-» //ot- «ا -»
 //ore- «اید-» //os- «ای-»
 //or- «ند-ا» //e- «است»

در زمان  ال وجود ندارد، مفهو  داشتن با استفاده از یم ساخت « داشتن»در براهویی رودبار فعل 
به این صور  که، از  الت مفعولی اسم یا ضمیر شخصی به همراه مضارع شود  بیان مینحوی 

 1 شودساخته می« داشتن»اخ اری سو  شخص مفرد فعل بودن، مضارع 

                                                                                                                                        
1 [Ɂarie-ot → Ɂarie-t] 

هتای متصتل   صتور  های منفصل، با افووده شدن شود که صور های متصل با منفصل مشخص میاز مقایسۀ صور  2
 رود  صرپ مضارع اخ اری متفصل فعل بودن، به عنوان فعل اسنادی/ربطی به کار میاند  به یم ماده ساخته شده
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28  
 [kan-y-e Ɂarie] «دار ←من را هست »

[arie kan-y-e] 
 [nan-y-e Ɂarie] «داریم←ما را هست »

[Ɂarie nan-y-e] 
 [ni-y-e Ɂarie] «داری←تو را هست »

[Ɂarie ni-y-e] 
 [nom-y-e Ɂarie] «دارید←شما را هست »

[Ɂarie nom-y-e] 

 [yied-e Ɂarie] «دارد←او را هست »
[Ɂarie yied-e] 

ها را هست آن»
 «دارند←

[yiet-e Ɂarie] 
[Ɂarie yiet-e] 

 . مضارع التزامی2. 7. 4
 شوند مضارع التوامی ساخته میهای خاص، از مادۀ فعلی یا مادۀ مضارع و شناسه

 /-tâ/و مادۀ مضارع  /tâ-y-eng/از مصدر « دانستن»مضارع التوامی   1
29  

 [tâ-y-in] «بدانیم» [tâ-y-o] «بدانم»
 [tâ-y-bo] «بدانید» [tâ-y-ak] «بدانی»
 [tâ-y-er] «بدانند» [tâ-y-e] «بداند»

  /-Ɂall/مادۀمضارع و   /Ɂall-eng/از مصدر « شرفتن»مضارع التوامی   2
30  

[Ɂall-in] «بگیریم»  [Ɂall-y-o] « بگیر»  

[Ɂall-bo] «بگیرید»  [Ɂall-ak] «بگیری»  

[Ɂall-y-er] «بگیرند»  [Ɂall-y-e] «بگیرد»  
 /-mar/و مادۀ مضارع /marie-eng/از مصدر « شدن»مضارع التوامی   3

31  

[mar-in] «بشویم»  [mar-y-o] « بشو»  

[mar-bo] «ویدبش»  [mar-ak] «بشوی»  

[mar-y-er] «باشند»  [mar-y-e] «بشود»  
 /-kier/و مادۀ مضارع  /karr-eng/از مصدر « کردن»مضارع التوامی   4
 

                                                                                                                                        
های بندرع اسی، منوجانی، بشاشردی و فارسی قدیم شاهی اوقا  برای نشتان دادن معنتای فعتل داشتتن، از     در شویش 3

شتود  بته ایتن صتور  کته از  التت       آن از یم ساخت نحوی استفاده می کند و برای بیان مفهو فعل بودن استفاده می
شود  نمونه در متون قدیم فارسی: مرا چشمی است خون افشان )من چشمی ختون افشتان   مفعولی و فعل بودن ساخته می

   دار ( و پدری بود و اورا سه پسر بود )سه پسر داشت( 

32  

[kier-in] «بکنیم»  [kier-y-o] «بکنم»  

[kier-bo] «بکنید»  [kier-ak] «بکنی»  

[kier-er] «بکنند»  [kier-e] «بکند»  
 /-kâ/، مادۀ مضارع /en-eng(h)/از مصدر « نرفت»مضارع التوامی   5

33  
«برو »  [kâ-y-o] «برویم»  [kâ-y-in] 

«بروی»  [kâ-k] «بروید»  [kâ-bo] 

«برود»  
 

[kâ-y-e] «بروند»  [kâ-y-er] 

 . مضارع مستمر3. 7. 4
 /dâštan/« داشتتن »مضارع مستمر از یم جوء ثابت که در اصل مضارع اخ اری سو  شخص مفرد 

 شود ست به اضافه  مضارع اخ اری فعل اصلی ساخته میا فارسی
 «شدن»مضارع مستمر   1

34  
 [dâre marieva] «شو می دار  » [dâre mariena] «شویمداریم  می»

 [dâre mariesa] «شویداری  می» [dâre marier] «شویدمی دارید »

 [dâre mariek] «شوددارد  می» [dâre mariera] «شونددارند  می»

 «خواندن»مضارع مستمر   2
35  

 [dâre xwâneva] «خوانمدار  می» [dâre xwânena] «خوانیمداریم می»

 [dâre xwânesa] «خوانیداری می» [dâre xwâner] «خوانیددارید می»

 [dâre xwânek] «خوانددارد می» [dâre xwânera] «خواننددارند می»
 

 . امر4. 7. 4
به مادۀ مضتارع   ak-یا با اضافه شدن تکواگ  1شودرد یا خود مادۀ مضارع واقم میامر دو  شخص مف

شتود  امتر دو  شتخص جمتم بتا اضتافه       شود و در مواردی نیو به هر دو صور  ظاهر میساخته می
 شود: به مادۀ مضارع ساخته می bo-کردن تکواگ 

                                                                                                                                        
ی، بلوچی یا رودباری قرار شرفته است  های ایرانی مثل فارسا تمالاأ تحت تآثیر زبان 1  
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32  

[kier-in] «بکنیم»  [kier-y-o] «بکنم»  

[kier-bo] «بکنید»  [kier-ak] «بکنی»  

[kier-er] «بکنند»  [kier-e] «بکند»  
 /-kâ/، مادۀ مضارع /en-eng(h)/از مصدر « نرفت»مضارع التوامی   5

33  
«برو »  [kâ-y-o] «برویم»  [kâ-y-in] 

«بروی»  [kâ-k] «بروید»  [kâ-bo] 

«برود»  
 

[kâ-y-e] «بروند»  [kâ-y-er] 

 . مضارع مستمر3. 7. 4
 /dâštan/« داشتتن »مضارع مستمر از یم جوء ثابت که در اصل مضارع اخ اری سو  شخص مفرد 

 شود ست به اضافه  مضارع اخ اری فعل اصلی ساخته میا فارسی
 «شدن»مضارع مستمر   1

34  
 [dâre marieva] «شو می دار  » [dâre mariena] «شویمداریم  می»

 [dâre mariesa] «شویداری  می» [dâre marier] «شویدمی دارید »

 [dâre mariek] «شوددارد  می» [dâre mariera] «شونددارند  می»

 «خواندن»مضارع مستمر   2
35  

 [dâre xwâneva] «خوانمدار  می» [dâre xwânena] «خوانیمداریم می»

 [dâre xwânesa] «خوانیداری می» [dâre xwâner] «خوانیددارید می»

 [dâre xwânek] «خوانددارد می» [dâre xwânera] «خواننددارند می»
 

 . امر4. 7. 4
به مادۀ مضتارع   ak-یا با اضافه شدن تکواگ  1شودرد یا خود مادۀ مضارع واقم میامر دو  شخص مف

شتود  امتر دو  شتخص جمتم بتا اضتافه       شود و در مواردی نیو به هر دو صور  ظاهر میساخته می
 شود: به مادۀ مضارع ساخته می bo-کردن تکواگ 

                                                                                                                                        
ی، بلوچی یا رودباری قرار شرفته است  های ایرانی مثل فارسا تمالاأ تحت تآثیر زبان 1  
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36  
 [tâ] «بدان» [tâ-y-bo] «بدانید»

[tâ-y-ak] 
 [narr-ak] «بدو» [narr-bo] «بدویید»
 [muG-ak] «بدوز» [muG-bo] «بدوزید»
 [Ɂarsieng] «برشرد» [Ɂarsieng-bo] «برشردید»

[Ɂarsieng-ak] 
 [tus] «بنشین» [tus-bo] «بنشینید»

[tus-ak] 
 [beṭ-ak] «بینداز» [beṭ-bo] «بیندازید»
«بگیرید»  [Ɂall-bo] «بگیر»  [Ɂall-ak] 
 [marr-ak] «وبش» [ma-bo] «بشوید»

 
 . آینده5. 7. 4

ای برای آینده وجود ندارد و مانند شویش رودباری و زبتان فارستی شفتتاری، مفهتو      ساخت ویژه
 شود  آینده با مضارع اخ اری بیان می

 «رود سن فردا ص ح می»  37
[Hassan paggi sob kâ-y-ek]  

 . ماضی ساده6. 7. 4
 شود ساده ساخته میهای خاص ماضی از مادۀ فعلی و شناسه

 /-tâyes/، مادۀ ماضی /tây-eng/از مصدر « دانستن»ماضی ساده   1
38  

 [tâyes-on] «دانستیم» [tâyes-ot] «دانستم»
 [tâyes-ore] «دانستید» [tâyes-os] «دانستی»
 [tâyes-or] «دانستند» [tâyes] «دانست»

 /-tamm/ی ، مادۀ فعل/tamm-eng/از مصدر « افتادن»ماضی ساده   2
39  

 [tamm-ân] «افتادیم» [tamm-ât] «افتاد »
 [tamm-âre] «افتادید» [tamm-âs] «افتادی»
 [tamm-âr] «افتادند» tamm-â «افتاد»

  /-Ɂalk/و مادۀ ماضی   /Ɂall-eng/از مصدر « شرفتن»ماضی ساده   3

40  
 [Ɂalk-on] «شرفتیم» [Ɂalk-ot] «شرفتم»
 [Ɂalk-ore] «شرفتید» [Ɂalk-os] «شرفتی»
 [Ɂalk-or] «شرفتند» [Ɂalk] «شرفت»

  /-Ɂass/و مادۀ ماضی   /Ɂass-eng/از مصدر « بودن»ماضی ساده   4
41  

 [Ɂass-on] «بودیم» [Ɂass-ot] «بود »
 [Ɂass-ore] «بودید» [Ɂass-os] «بودی»
 ]Ɂ[ass-or «بودند» ]ass]Ɂ «بود»

 التت مفعتولی استم یتا ضتمیر       در این شونۀ زبتانی بتا کمتم   « اشتند»مفهو  ماضی سادۀ فعل 
 شود شخصی به همراه ماضی ساده سو  شخص مفرد فعل بودن منتقل می

42  
 ←من را بود »

 «داشتم
[kan-y-e Ɂas] 
[Ɂas kan-y-e] 

 ←ما را بود »
 «داشتیم

[nan-y-e Ɂas] 
[Ɂas nan-y-e] 

 ←تو را بود »
 «داشتی

[ni-y-e Ɂas] 
[Ɂas ni-y-e] 

 ←شمارا بود »
 «داشتید

[nom-y-e Ɂas] 
[Ɂas nom-y-e] 

 [Yietie Ɂas] «داشت ←او را بود »
[Ɂas yied-e] 

 ←ها را بود آن»
 «داشتند

[yeit-e Ɂas] 
[Ɂas yeit-e] 

  /-mass/و مادۀ ماضی   /mass-eng/از مصدر « شدن»ماضی ساده   5
43  

 [mass-on] «شدیم» [mass-ot] «شد »
 [mass-ore] «شدید» [mass-os] «یشد»
 [mass-or] «شدند» [mass] «شد»

 /-enâ(h)/، مادۀ ماضی /en-eng(h)/از مصدر « رفتن»ماضی ساده   6
44  

[(h)enâ-n] «رفتیم»  [(h)enâ-t] «رفتم»  

[(h)enâ-re] «رفتید»  [(h)enâ-s] «رفتی»  

[(h)enâ-r] «رفتند»  [(h)enâ] «رفت»  
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40  
 [Ɂalk-on] «شرفتیم» [Ɂalk-ot] «شرفتم»
 [Ɂalk-ore] «شرفتید» [Ɂalk-os] «شرفتی»
 [Ɂalk-or] «شرفتند» [Ɂalk] «شرفت»

  /-Ɂass/و مادۀ ماضی   /Ɂass-eng/از مصدر « بودن»ماضی ساده   4
41  

 [Ɂass-on] «بودیم» [Ɂass-ot] «بود »
 [Ɂass-ore] «بودید» [Ɂass-os] «بودی»
 ]Ɂ[ass-or «بودند» ]ass]Ɂ «بود»

 التت مفعتولی استم یتا ضتمیر       در این شونۀ زبتانی بتا کمتم   « اشتند»مفهو  ماضی سادۀ فعل 
 شود شخصی به همراه ماضی ساده سو  شخص مفرد فعل بودن منتقل می

42  
 ←من را بود »

 «داشتم
[kan-y-e Ɂas] 
[Ɂas kan-y-e] 

 ←ما را بود »
 «داشتیم

[nan-y-e Ɂas] 
[Ɂas nan-y-e] 

 ←تو را بود »
 «داشتی

[ni-y-e Ɂas] 
[Ɂas ni-y-e] 

 ←شمارا بود »
 «داشتید

[nom-y-e Ɂas] 
[Ɂas nom-y-e] 

 [Yietie Ɂas] «داشت ←او را بود »
[Ɂas yied-e] 

 ←ها را بود آن»
 «داشتند

[yeit-e Ɂas] 
[Ɂas yeit-e] 

  /-mass/و مادۀ ماضی   /mass-eng/از مصدر « شدن»ماضی ساده   5
43  

 [mass-on] «شدیم» [mass-ot] «شد »
 [mass-ore] «شدید» [mass-os] «یشد»
 [mass-or] «شدند» [mass] «شد»

 /-enâ(h)/، مادۀ ماضی /en-eng(h)/از مصدر « رفتن»ماضی ساده   6
44  

[(h)enâ-n] «رفتیم»  [(h)enâ-t] «رفتم»  

[(h)enâ-re] «رفتید»  [(h)enâ-s] «رفتی»  

[(h)enâ-r] «رفتند»  [(h)enâ] «رفت»  
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 تمراری. ماضی اس7. 7. 4
 شود:/ ساخته میa-ماضی استمراری از ماضی ساده و وند /

 «دانستن»ماضی استمراری   1
45  

 [tâyes-on-a] «دانستیممی» [tâyes-ot-a] «دانستممی»
 1[tâyes-ore] «دانستیدمی» [tâyes-os-a] «دانستیمی»
 [tâyes-or-a] «دانستندمی» [tâyes-ak-a] «دانستمی»

 «افتادن»مراری ماضی است  2
46  

 [tamm-ân-a] «افتادیممی» [tamm-ât-a] «افتاد می»
 [tamm-âre] «افتادیدمی» [tamm-âs-a] «افتادیمی»
 [tamm-âr-a] «افتادندمی» [tamm-âk-a] «افتادمی»

 «شرفتن»ماضی استمراری   3
47  

 [Ɂalk-on-a] «شرفتیممی» [Ɂalk-ot-a] «شرفتممی»
 [Ɂalk-ore] «شرفتیدمی» [Ɂalk-os-a] «شرفتیمی»
 [Ɂalk-or-a] «شرفتندمی» [Ɂalk-ak-a] «شرفتمی»

 «شدن»ماضی استمراری   4
48  

 [mass-on-a] «شدیممی» [mass-ot-a] «شد می»
 [mass-ore] «شدیدمی» [mass-os-a] «شدیمی»
 [mass-or-a] «شدندمی» [mass-ak-a] «شدمی»

 
 نقلی . ماضی8. 7. 4

 شود:ساخته می« بودن»های متصل فعل و صور  /on-/از مادۀ فعلی به اضافه تکواگ 
 «آمدن»ماضی نقلی   1

                                                                                                                                        
 /a–ساز / با وند استمراری شناسهادغا  واکۀ  1

 [tâyes- +-ore-a → tâyes-ore] 

49  
 [bass-on-on] «ایمآمده» [bass-on-ot] ا آمده
 [bass-on-ore] «ایدآمده» [bass-on-os] ایآمده
 [bass-onor] «اندآمده» [bass-on-e] استآمده

 «شدن» ماضی نقلی  2
50  

 [mass-on-on] «ایمشده» [mass-on-ot] «ا شده»
 [mass-on-ore] «اید شده» [mass-on-os] «ایشده»
 [mass-on-or] «استشده» [mass-on-e] «استشده»

 «شفتن»ماضی نقلی   3
51  

[pârie1-n-on] «ایمشفته»  [pârie-n-ot] «ا شفته»  

[pârie-n-ore] «ایدشفته»  [pârie-n-os] «ایشفته»  

[pârie-n-or] «اندشفته»  [pârie-n-e] «استشفته»  
 «بودن»ماضی نقلی   4

52  
 [Ɂas-on-on] «ایمبوده» [Ɂas-on-ot] «ا بوده»

 [Ɂas-on-ore] «ایدبوده» [Ɂas-on-os] «ایبوده»
 [Ɂas-on--or] «اندبوده» [Ɂas-on-e] «استبوده»

با کمم  الت مفعولی اسم یا ضمیر شخصی به در این شونۀ زبانی « اشتند»مفهو  ماضی نقلی فعل 
 شود همراه ماضی نقلی سو  شخص مفرد فعل بودن منتقل می

53  
 kan-y-e Ɂas-on-e «ا داشته ←است من را بوده»

Ɂas-on-e kan-y-e 
 nan-y-e Ɂas-on-e «ایمداشته ←است ما را بوده»

Ɂas-on-e nan-y-e 
 Ni-y-e Ɂas-on-e «ایداشته ←است هتو را بود»

Ɂas-on-e ni-y-e «ایدداشته ←است شما را بوده» nom-y-e Ɂas-on-e 
Ɂas-on-e nom-y-e 

 Yied-e Ɂas-on-e «استداشته ←است او را بوده»
Ɂas-on-e yied-e «اندداشته ←است ها را بودهآن» Yeit-e Ɂas-on-e 

Ɂas-on-e yeit-e 
 
 

                                                                                                                                        
ادغا  واکۀ مادۀ فعلی و واکۀ تکواگ نقلی ساز  1  
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49  
 [bass-on-on] «ایمآمده» [bass-on-ot] ا آمده
 [bass-on-ore] «ایدآمده» [bass-on-os] ایآمده
 [bass-onor] «اندآمده» [bass-on-e] استآمده

 «شدن» ماضی نقلی  2
50  

 [mass-on-on] «ایمشده» [mass-on-ot] «ا شده»
 [mass-on-ore] «اید شده» [mass-on-os] «ایشده»
 [mass-on-or] «استشده» [mass-on-e] «استشده»

 «شفتن»ماضی نقلی   3
51  

[pârie1-n-on] «ایمشفته»  [pârie-n-ot] «ا شفته»  

[pârie-n-ore] «ایدشفته»  [pârie-n-os] «ایشفته»  

[pârie-n-or] «اندشفته»  [pârie-n-e] «استشفته»  
 «بودن»ماضی نقلی   4

52  
 [Ɂas-on-on] «ایمبوده» [Ɂas-on-ot] «ا بوده»

 [Ɂas-on-ore] «ایدبوده» [Ɂas-on-os] «ایبوده»
 [Ɂas-on--or] «اندبوده» [Ɂas-on-e] «استبوده»

با کمم  الت مفعولی اسم یا ضمیر شخصی به در این شونۀ زبانی « اشتند»مفهو  ماضی نقلی فعل 
 شود همراه ماضی نقلی سو  شخص مفرد فعل بودن منتقل می

53  
 kan-y-e Ɂas-on-e «ا داشته ←است من را بوده»

Ɂas-on-e kan-y-e 
 nan-y-e Ɂas-on-e «ایمداشته ←است ما را بوده»

Ɂas-on-e nan-y-e 
 Ni-y-e Ɂas-on-e «ایداشته ←است هتو را بود»

Ɂas-on-e ni-y-e «ایدداشته ←است شما را بوده» nom-y-e Ɂas-on-e 
Ɂas-on-e nom-y-e 

 Yied-e Ɂas-on-e «استداشته ←است او را بوده»
Ɂas-on-e yied-e «اندداشته ←است ها را بودهآن» Yeit-e Ɂas-on-e 

Ɂas-on-e yeit-e 
 
 

                                                                                                                                        
ادغا  واکۀ مادۀ فعلی و واکۀ تکواگ نقلی ساز  1  
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 بعید . ماضی9. 7. 4
 شود:ساخته می« بودن»های متصل فعل / و صور s-از ماده فعلی و جوء /

 «شفتن»ماضی بعید   1
54  

[pârie-s-on] «بودیمشفته»  [pârie-s-ot] «بود شفته»  

[pârie-s-ore] «بودیدشفته»  [pârie-s-os] «بودیشفته»  

[pârie-s-or] «بودندشفته»  [pârie-s-e] «بودشفته»  
 «نشستن»ی بعید ماض  2

55  
[tus-e1-s-on] «نشسته بودیم»  [tus-e-s-ot] « نشسته بود»  

[tus-e-s-ore] «نشسته بودید»  [tus-e-s-os] «نشسته بودی»  

[tus-e-s-or] «نشسته بودند»  [tus-e-s-e] «نشسته بود»  
 «رفتن»ماضی بعید   3

56  
[(h)enâ-s-on] رفته بودیم [(h)enâ-s-ot] « رفته بود»  

[(h)enâ-s-ore] رفته بودید [(h)enâ-s-os] «رفته بودی»  

[(h)enâ-s-or] رفته بودند [(h)enâ-s-e] «رفته بود»  
 «شدن»ماضی بعید   4

57  
 [mass-e-s-on] «بودیمشده » [mass-e-s-ot] «بود شده »
 [mass-e-s-ore] «بودید شده» [mass-e-s-os] «بودیشده »
 [mass-e-s-or] «بودندشده » [mass-e-s-e] «شده بود»

 
 . ماضی مستمر10. 7. 4

 /dâštan/« داشتن»ماضی مستمر از یم جوء ثابت که در اصل ماضی ساده سو  شخص مفرد 
 شود فارسی است به اضافه  ماضی ساده فعل اصلی ساخته می

 «رفتن»ماضی مستمر   1
                                                                                                                                        

  واج میانوی 1 

58  
 [dâšt (h)enâta] «رفتمداشتم می» [dâšt (h)enâna] «رفتیمداشتیم می»

 [dâšt (h)enâsa] «رفتیداشتی می» [dâšt (h)enâre] «رفتیدداشتید می»

 [dâšt (h)enâka] «رفتداشت می» [dâšt (h)enâra] «رفتندداشتند می»

 «خواندن»ماضی مستمر   2
59  
 [dâšt xwânât] «خواند داشتم می» [dâšt xwânân] «خواندیمداشتیم می»

 [dâšt xwânâs] «خواندیداشتی می» [dâšt xwânâre] «واندیدخداشتید می»

 [dâšt xwânâ] «خواندداشت می» [dâšt xwânâr] «خواندندداشتند می»

 
 . فعل مجهول8. 4

های معلومشان هستند، امتا  ( جایگوین جفتAdger, 2003, p. 229) های موهول به باور آج رجمله
معتقد استت،   ( Rasekhmahand, 2007) ن رو راسخ مهندنه یم جایگوین بی کم و کاست  از ای
شیرد که ظرفیت نحوی فعل و به ع ارتی نقش دستوری فعل و موهول در ط قۀ فرآیندهایی قرار می

 (  Sharifipurs, 2017, p. 207)دهد نه نقش معنایی آن را ت ییر می
فعتل معتین شتدن     فعتل موهتول بتا مصتدر بته همتراه صترپ       در شونۀ براهویی رودبار جنوب، 

/masseng/ شود  در این شونۀ زبانی، مضارع اخ اری موهول، متناسب با زمان مورد نور ساخته می
امر موهول، ماضی ساده موهول و ماضتی استتمراری موهتول وجتود دارد  پتس از توضتیح نحتوۀ        

 بته عنتوان  « دیتدن » [xann-eng]ساخت فعل موهول در هر زمان و وجه، موهول دو  شخص مفرد 
 شود نمونه آورده می

 
 . مضارع اخباری مجهول1. 8. 4

 شود ساخته می /masseng/از مصدر به همراه مضارع اخ اری 
    [xanneng mariese] «شویدیده می»  60
 

 . امر مجهول2. 8. 4
 شود ساخته می /masseng/از مصدر به همراه امر 

 [xanneng marrak] «دیده شو»  61
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58  
 [dâšt (h)enâta] «رفتمداشتم می» [dâšt (h)enâna] «رفتیمداشتیم می»

 [dâšt (h)enâsa] «رفتیداشتی می» [dâšt (h)enâre] «رفتیدداشتید می»

 [dâšt (h)enâka] «رفتداشت می» [dâšt (h)enâra] «رفتندداشتند می»

 «خواندن»ماضی مستمر   2
59  
 [dâšt xwânât] «خواند داشتم می» [dâšt xwânân] «خواندیمداشتیم می»

 [dâšt xwânâs] «خواندیداشتی می» [dâšt xwânâre] «واندیدخداشتید می»

 [dâšt xwânâ] «خواندداشت می» [dâšt xwânâr] «خواندندداشتند می»

 
 . فعل مجهول8. 4

های معلومشان هستند، امتا  ( جایگوین جفتAdger, 2003, p. 229) های موهول به باور آج رجمله
معتقد استت،   ( Rasekhmahand, 2007) ن رو راسخ مهندنه یم جایگوین بی کم و کاست  از ای
شیرد که ظرفیت نحوی فعل و به ع ارتی نقش دستوری فعل و موهول در ط قۀ فرآیندهایی قرار می

 (  Sharifipurs, 2017, p. 207)دهد نه نقش معنایی آن را ت ییر می
فعتل معتین شتدن     فعتل موهتول بتا مصتدر بته همتراه صترپ       در شونۀ براهویی رودبار جنوب، 

/masseng/ شود  در این شونۀ زبانی، مضارع اخ اری موهول، متناسب با زمان مورد نور ساخته می
امر موهول، ماضی ساده موهول و ماضتی استتمراری موهتول وجتود دارد  پتس از توضتیح نحتوۀ        

 بته عنتوان  « دیتدن » [xann-eng]ساخت فعل موهول در هر زمان و وجه، موهول دو  شخص مفرد 
 شود نمونه آورده می

 
 . مضارع اخباری مجهول1. 8. 4

 شود ساخته می /masseng/از مصدر به همراه مضارع اخ اری 
    [xanneng mariese] «شویدیده می»  60
 

 . امر مجهول2. 8. 4
 شود ساخته می /masseng/از مصدر به همراه امر 

 [xanneng marrak] «دیده شو»  61
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 ده مجهول. ماضی سا3. 8. 4
 شود ساخته می /masseng/از مصدر به همراه ماضی ساده 

 [xanneng massot] «دیده شدی»  62
 

 . ماضی استمراری مجهول4. 8. 4
 شود ساخته می /masseng/از مصدر به همراه ماضی استمراری 

 [xanneng massota]      «شدیدیده می»  63
 

 گیری. نتیجه5
توان به شکل زیر خلاصته  ساختمان فعل در شونۀ براهویی رودبار را می های  اصل از بررسی یافته
 کرد:

شود: در برخی افعال، فعل بر پایۀ یم ماده در شونۀ براهویی رودبار، فعل به دو شکل ساخته می -1
کند نه بر زمان یا وجه و باب  زمان و وجه شود  به بیان دیگر، ماده تنها بر عمل دلالت میساخته می

هتا  شردد  این ماده برای ساختن همۀ زمتان های فعلی معین می و نیو شخص و شمار آن با شناسه فعل
ها و نمودها که شامل زمان مضارع اخ اری، مضارع التوامتی، مضتارع مستتمر ، امتر، ماضتی      و وجه

رود  در برختی  ساده، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی مستمر است، به کتار متی  
شود  مادۀ مضارع برای ساختن زمتان  از افعال، فعل بر پایۀ دو مادۀ ماضی و مضارع ساخته می دیگر

های ماضتی ستاده، ماضتی استتمراری،     رود و مادۀ ماضی برای ساختن زمانکار میمضارع و امر به 
 رود کار می ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی مستمر به

انتد از مضتارع اخ تاری، مضتارع التوامتی، امتر، مضتارع         فعل از نور زمان، وجه و نمود ع تار   -2
 مستمر، ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی مستمر، ماضی نقلی، ماضی بعید 

شردد  بعضی از افعال دارای دو شکل است که به مادۀ فعلی اضافه می eng-/پسوند مصدر ساز / -3
 شود با سه شکل مصدر ساخته می« شدن»مصدر هستند و فعل 

های ماضتی ستاده متصتل    است که به انتهای شناسه /a-/وند استمراری ساز در ماضی استمراری  -4
 دهد ها  الت استمراری میشود و به آنمی
که مادۀ فعل مختتو  بته   شود  در فعل امر، زمانیظاهر می /pa/ ،/fa/وند نهی به شکل تکواگهای  -5

استت  در   /fa/و  بته واکته باشتد ونتد نهتی ستاز       که مختت و زمانی /pa/همخوان باشد، وند نهی ساز 
شردد امتا در امتر دو  شتخص    های امر دو  شخص مفرد، جوء منفی ساز به آخر فعل اضافه می فعل

 آید  جمم، بین مادۀ فعلی و شناسه می

هتای  شتود   در فعتل  ظتاهر متی   t// و /pa/ ،/pie/ ،/p/ ،/fa/ ،/f/  ،/to/وند نفی به شکل تکواگهای  -6
رع اخ اری، التوامی، ماضی ساده، استمراری، نقلی و بعید، زمان منفی کردن، وند نفی ساز بتین  مضا

 شود مادۀ فعلی و شناسه ظاهر می
ای برای زمان آینده وجود نتدارد  ستاخت آینتده ماننتد شتویش رودبتاری و زبتان        ساخت ویژه -7

 شود فارسی با مضارع اخ اری مشخص می
 شود ساخته می /iefie-/علی غیرواداری به علاوه جوء مادۀ واداری از مادۀ ف-8
متناسب با زمان مورد نوتر   /masseng/ساخت موهول با مصدر به همراه صرپ فعل معین شدن  -9

شود  در این شونۀ زبانی، مضارع اخ اری موهول، امر موهتول، ماضتی ستاده موهتول و     ساخته می
 ماضی استمراری موهول وجود دارد 

 
 عفهرست مناب

تهران: پژوهشگاه  ترجمۀ یحیی مدرّسی تهرانی  .شناسی تاریخیدرآمدی بر زبان(  1384آرلاتو، آنتونی  )
 علو  انسانی و مطالعا  فرهنگی 

  20-1  صص 5  شمارۀ 3  دورۀ شناسیزبان و زبان«  ساخت ناشذرا در فارسی(  »1386راسخ مهند، محمد  )
تهران: سازمان برنامه و (  سالنامۀ آماری استان کرمان  1396) رمانریوی استان ک سازمان مدیریت و برنامه
 بودجه کشور 

  شمارۀ 12  سال پژوهی زبان«  از شرهی نقشی تا ساخت موهول(  »1396شریفی پور شیرازی، ا مدرضا  )
   221-201  صص 27

ین براهویی رودباری و های آوایی بها و تفاو مطالعۀ ش اهت»(  1396)شی انی فرد، فاطمه و اشنس کرن 
ها و للی مسائل زبان و شویشالمدومین کنفرانس بینارائه شده به   «شویش لاشاری ایرانشهر

   دانشگاه شهید چمران اهواز  1396بهمن  12  شناسی زبان
   تهران: مازیار شناسیدرآمدی بر شویش(  1397)اک ر  شیری، علی

معرفی پاره ای از مختصا  واجی منحصر به فرد (  »1396  )صدیقی نژاد، سپهر و خلیفه لو، سید فرید
  183-204  صص 41  شماره 20  دورۀ نثر پژوهی ادب فارسی«  شویش رودباری کرمان

نامۀ کارشناسی ارشد  دانشگاه    پایانبررسی زبان براهویی در منطقۀ بلوچستان ایران(  1394)قاسمی، ن مه  
 علامه ط اط ایی 

   تهران  پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعا  فرهنگی شناسی زباندرآمدی بر جامعه  1391مدرسی، یحیی  
پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعا    (  بررسی شویش رودباری )کرمان(  رسالۀ دکتری1385) مطلّ ی، محمّد 

  فرهنگی 
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هتای  شتود   در فعتل  ظتاهر متی   t// و /pa/ ،/pie/ ،/p/ ،/fa/ ،/f/  ،/to/وند نفی به شکل تکواگهای  -6
رع اخ اری، التوامی، ماضی ساده، استمراری، نقلی و بعید، زمان منفی کردن، وند نفی ساز بتین  مضا

 شود مادۀ فعلی و شناسه ظاهر می
ای برای زمان آینده وجود نتدارد  ستاخت آینتده ماننتد شتویش رودبتاری و زبتان        ساخت ویژه -7

 شود فارسی با مضارع اخ اری مشخص می
 شود ساخته می /iefie-/علی غیرواداری به علاوه جوء مادۀ واداری از مادۀ ف-8
متناسب با زمان مورد نوتر   /masseng/ساخت موهول با مصدر به همراه صرپ فعل معین شدن  -9

شود  در این شونۀ زبانی، مضارع اخ اری موهول، امر موهتول، ماضتی ستاده موهتول و     ساخته می
 ماضی استمراری موهول وجود دارد 

 
 عفهرست مناب

تهران: پژوهشگاه  ترجمۀ یحیی مدرّسی تهرانی  .شناسی تاریخیدرآمدی بر زبان(  1384آرلاتو، آنتونی  )
 علو  انسانی و مطالعا  فرهنگی 

  20-1  صص 5  شمارۀ 3  دورۀ شناسیزبان و زبان«  ساخت ناشذرا در فارسی(  »1386راسخ مهند، محمد  )
تهران: سازمان برنامه و (  سالنامۀ آماری استان کرمان  1396) رمانریوی استان ک سازمان مدیریت و برنامه
 بودجه کشور 

  شمارۀ 12  سال پژوهی زبان«  از شرهی نقشی تا ساخت موهول(  »1396شریفی پور شیرازی، ا مدرضا  )
   221-201  صص 27

ین براهویی رودباری و های آوایی بها و تفاو مطالعۀ ش اهت»(  1396)شی انی فرد، فاطمه و اشنس کرن 
ها و للی مسائل زبان و شویشالمدومین کنفرانس بینارائه شده به   «شویش لاشاری ایرانشهر

   دانشگاه شهید چمران اهواز  1396بهمن  12  شناسی زبان
   تهران: مازیار شناسیدرآمدی بر شویش(  1397)اک ر  شیری، علی

معرفی پاره ای از مختصا  واجی منحصر به فرد (  »1396  )صدیقی نژاد، سپهر و خلیفه لو، سید فرید
  183-204  صص 41  شماره 20  دورۀ نثر پژوهی ادب فارسی«  شویش رودباری کرمان

نامۀ کارشناسی ارشد  دانشگاه    پایانبررسی زبان براهویی در منطقۀ بلوچستان ایران(  1394)قاسمی، ن مه  
 علامه ط اط ایی 

   تهران  پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعا  فرهنگی شناسی زباندرآمدی بر جامعه  1391مدرسی، یحیی  
پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعا    (  بررسی شویش رودباری )کرمان(  رسالۀ دکتری1385) مطلّ ی، محمّد 

  فرهنگی 
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ادب ش رودباری کرمان   شناسی تاریخی شوی (  مواردی از واج1392فرد، فاطمه  ) مطلّ ی، محمّد، و شی انی
   311-329  صص 34  شماره و زبان
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Abstract 
In India, the majority of people speak in one of the Indo-European languages, or 
more specifically, one of the languages derived from Sanskrit. However, in the 
southern part of this country there are several prevalent languages related to a family 
of languages that has existed since before the era of Indo-European languages, and 
these languages are still expanding and flourishing. This family of languages is 
called Dravidian, and the most important members are: Tamil, Telegu, and 
Malayalam. A family of languages with about 70 prevalent languages in Southern 
Asia belongs to the Dravidian family. They are more than 215 million people who 
speak in one of the Dravidian languages, who typically live in India, Pakistan, and 
Srilanka. The Proto-Dravidian language is the common mother language of all 
Dravidian languages, which has been reconstructed by linguists. The Proto-
Dravidian language is divided into three sub families: Proto-North-Dravidian, Proto-
Central-Dravidian, and Proto-South-Dravidian. A group of Dravidian speaking 
people have migrated to the borders of India and have taken residence in Aryan 
settlements. This group consists of Brahui in the Northwest, and Kurux and Malto in 
the Eastern India, the three of which belong to the family of North-Dravidian 
languages. Of these, the Brahui are the farthest with respect to geographical distance 
from their mainland, i.e. India. Almost none of the ancient characteristics of the 
Proto-Dravidian have been preserved by the Brahui. This language has been in 
contact with Indo-Aryan languages, such as Persian, for centuries and has been 
surrounded by these languages. At the moment, only five percent of the words used 
in Brahuidi language are of Dravidian origin. The Brahui language is the secluded 
member of the Dravidian family of languages and sometimes has been recorded as 
Brahuidi, Brahuigi, Bruhi, Bruhaki, and Kurgali. The first significant presence of 
Brahui in history goes back to the 17th century and the transcripts left by Mongols in 
Khanate Kalat. The Brahui language is spoken in Balochistan, mostly in the 
Pakistani part of the region. Brahui speakers also reside in Kalat, Karachi and 
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Heidarabad, and most of them are Bilingual (Brahui and Balochi). The Brahui 
language consists of three main dialects: (1) Sarawani, (2) Jhalawani, and (3) Kalati. 
Because of the seclusion from other languages of the Dravidian family, and also 
multilingualism and minority of the speakers, this language has been influenced by 
the non-Dravidian languages in its proximity. During the past centuries, a group of 
Brahui people migrated to Iran by way of Pakistan and Afganistan border. 
According to experts and local speakers, the Brahui first entered Iran about three or 
four hundred years ago. A group of them has migrated from Sistan and Baluchestan 
to Southern Kerman and today most of them reside in Tom-meyri village, which is a 
part of Rudbar Jonoub division. About two centuries after migration and mingling 
with the people of Rudbar, they have severed all their racial and emotional ties with 
their siblings in Sistan and Baluchestan region. Due to being a minority, and the 
need to communicate with their hosts, they have learned the language of the 
majority (Rudbari language variety) and have used it in their everyday lives. In 
recent decades, the abundance of social changes have resulted in the addition of 
Persian to the collection of the languages used by this people, especially the youth 
and the middle aged. As a result of this trilingualism, their language variety is 
different from the Brahui language spoken in Baluchestan. According to the 
statistics presented by the rural municipality of this village, the number of the Brahui 
who live in the region is 750 people and 155 households. Proximity with the people 
of Rudbar and mingling with them for two centuries have resulted in the 
assimilation of the Brahui with most of the cultural components of the Rudbari 
people. The Brahui are Muslims and they were followers of the Sunni tradition, but 
the Brahui of Rudbar have converted to Shiism. There is no difference between the 
clothing, traditions, customs, conventions, and rituals of the Brahui and the original 
people of Rudbar. Today, the only distinctions between the Brahui and the original 
people of Rudbar are the differences in appearance and language; that is, the Brahui 
of Rudbar are all trilingual. They speak Brahui among themselves, and use the 
Rudbari variety in their communications with the people of Rudbar, and they use 
verbal Persian in their contacts with other people. Two centuries of proximity and 
coexistence with the main natives of the region and the use of Rudbari dialect to 
interact with them have created a new variety of Brahui language, which we can call 
it the Brahui variety of Rudbar-Jonub. The research area is Tom-meyri village of 
Rudbar-Jonub. All the data in this study were field-specific and interviewed by male 
and female speakers (30) / from different age levels (from 9 to 100 years) and from 
different education. The purpose of this study is to describe the structure of verb in 
this variety. The verb is made in this variety by two forms; in some verbs, the verb is 
made on the basis of one stem. In other words, the stem implies only action. In 
others, the verb is made on the basis of two stems: past and present. Brahui of 
Rudbar-Jonub has 3 modes: indicative, subjunctive and imperative. This variety has 
9 tenses: simple present, simple past, present continuous, future, imperative, past 
continuous, continuous past, present perfect, past perfect. 
 
Keywords: Structure of verb, Language variety of Rudbar-Jonub, Dravidian family, 
Rudbar-Jonub 

 

 
 
 
 
 

و در قرن بیستم کاوی دو متن قانون اساسی ایران  گفتمان
 1رابطه آن با قدرت

 
 2خواه ژاله حساس

 3معصومه ارجمندی 
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 چکیده
 ولوژیئدیا تاا باه واوااوی ا    است آن ای و انتقادی بر روشی مقابله با پژوهش،این 

حاصا  ا  دو قاانون اساسایِ مارتا  باا       های گفتماانیِ ماتنِ   لایهپنهانِ قدرت، در 
 1358جمهاوری اسایمی    بپردا د. این دو قانون مشتم  بار قاانون   « حقوق ملّت»

هجاری شمسای،    1285( و قانون اساسی مشروطه  مییدی 1979هجری شمسی، 
گفتماانی  گانینش   -ساا   اساتدلالی   17هستند. باه ایان منراور،     (مییدی 1906

انتقاادی فاروی     یآرا هباا اساتناد با    دهای(  ها و تعایرات خاص ا  طریق نام  واژ
 Fairclough, 2015)،   ون لیونVan Leeuwen, 2008هاای بافات    مشخصاه  ( و

در . گردیدناد تفسایر و تایاین   در دو متن حقاوقی،  ( Hymes, 1974  محور هایمن
ن قاانون اساسای و   جامعه شناختی مستخرج ا  دو مت-های معنا مؤلفه ،این پژوهش
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